
  
  
  

با مرگ وي  تصویر دوگانۀ مرگ در نگاه وحشیِ بافقی و تناسبِ آن
  *نویسان هاي تذکره در گزاره

  1محمدرضا بیرنگ
   دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی 

  .دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
  2جلیل تجلیل

  .دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران استاد زبان و ادبیات فارسی،

  چکیده
و حضور دو پادشاه صفوي را در مسند  در بافق یزد بالیده و پرورش یافتهفقی، با وحشی

درگذشت مؤسس این سلسله؛ یعنی شاه اسماعیل صفوي، با تولد وي . قدرت درك کرده است
چند روایت گوناگون از مرگ وحشی وجود دارد و با . ق اتفاق افتاده است. ه 930در سال

چیستی و چگونگی مرگ در نگاه وي صورت نگرفته  تأسف باید گفت که هیچ پژوهشی دربارة
بودنِ » چندگزاره«تواند برخی از ابهامات را راجع به چراییِ  چنین پژوهشی مشخصاً می. است

تر، چرایی و چگونگی مرگ در نگاه وحشی، در  به عبارت روشن. مرگ وحشی، برطرف کند
چنین . ه مرگ وحشی مطرح شوداي از ابهام فرو رفته و سبب شده تا چند گزاره دربار هاله

، از توجه به برخی از اشعار و یا روابط »چرایی«و » چگونگی«رسد که در بررسی این  نظر می به
هاي  این نوشتار، در تلاش است تا به شکلی مشخص، گزارش .استشده وحشی غفلت 

رخی از بافقی در دست است، بررسی کرده، ب متفاوتی را که از چرایی و چگونگیِ مرگ وحشیِ
  .نکات مورد غفلت را یادآوري کند

  .بافقی، حقیقت و عشق، صداقت، مرگ، شعر وحشیِ :ها کلیدواژه
 

 21/12/1392: تاریخ پـذیرش               7/9/1392:  تاریخ دریافت *
      :  پست الکترونیک نویسندة مسؤول -1

  نامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی فصل
  دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر

   1393نوزدهم ـ بهار : شماره پیاپی
 132تا  117از صفحۀ 
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  مقدمه
بنیانگذار «قطارانش، تنها با ویژگیِ  نظران و در مقایسه با هم بافقی، درمیان صاحب وحشی

هاي دیگري نیز او را از صف  ممتاز نیست؛ بلکه ویژگی) 377: 1352مؤتمن، (» مکتب وقوع
آراي  قول صاحب تاریخ عالم  ها به یکی از این ویژگی. کند شاعران قرن دهم متمایز می

 است؛  )181: 1387اسکندربیک، (» دارالعباد یزد«یِزدي در  مولانا وحشی» همیشه«عباسی، اقامت
اش  اق سفر، دل از شاعران مکتب هند ربوده و صائب هم دربارههم در عصري که اشتی آن

  :گفته است
  ست   ـند که در هر سر هـرِ هـزم سفـعو ـم چـه         

  رقص سوداي تو در هیچ سري نیست که نیست                                            
  ).123: 1378صائب، (

دو قرن  - ویژگی مبتلا بوده که حافظ هم نوعی بافقی نیز به  رسد که وحشی نظر می به
خرمشاهی  بهاءالدینویژگی که آن در نگاه محققان بدان متصف است؛  -پیش از وحشی

هاي  شناسان امروز امساك و اکراه از سفر را جزو هراس روان«: اش گفته است درباره
نام  "ز سفرترس بیمارگونه ا"آورند و آن را  به حساب می) phobia(=وسواسی و مرضی 

میلی وحشی را به اصل  برخی از پژوهشگران نیز بی ).956: 2، ج1375خرمشاهی، (» .گذارند می
توجهی وي را در سفر به هند، محصول  وي پیوند زده، بی» وارستگی«مسافرت با صفت 
منتهی این تفاوت هست که ). 764: 1389صفا، (اند  گیري وحشی دانسته وارستگی و گوشه

نوشی اوست که نوعی  حشی نه روایتگر خمودگی که مبشر شادخواري و بادهگیري و گوشه
  :کند است، تداعی می» باشی تا لحظه مرگخوش«نگرشِ خیامی را که مبتنی بر 

  بخش و عیش جاودانی کن    به دست آور بتی جان         
  نـانی کـواهی، فکر آب زندگـضر خـات خـحی       

  ).340: 1389وحشی بافقی، (

همایی، (سال زیسته است  53بافقی، بر سرِ هم  اگر سال قمري را ملاك قرار دهیم، وحشی
و طی این مدت نه چندان بلند، حوادث جانکاه و سختی را تجربه کرده که ) 301: 1375
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هاي دردناك، مرگ  یکی از این تجربه. توان مشاهده کرد هایش را در میان آثار وي می نشانه
است و دیگر، مرگ یکی از دوستان ) 180: 1375فخرالزمانی، ( –انی مرادي کرم –برادرش 
آمده است  است که در حقیقت، شاگردش نیز به شمار می –قسمی  بیک قاسم –اش  صمیمی

گاه با وحشی از درِ صلح و آشتی در نیامد  ناسازگاريِ معشوقی که هیچ). 22: 1389سیدان، (
متر از فقدان حبیب و برادر او را آزار نداده هم، رنج دیگرِ وحشی است که ک) 20همان، (

اي به  عنوان زمینه شاید بتوان این دو گروه از اتفاقات را به. است؛ منتهی به روشی دیگر
حساب آورد که سبب شد تا وحشی به فلسفۀ مرگ و چیستیِ آن، دو نگاه متفاوت داشته 

یزد، وجوه تفاوت او را با آم باشد؛ نگاهی که وقتی با صداقت وي، در بیان حقایق در می
  .آورد چشم می  عصرش بیشتر به گروه کثیري از شاعران هم

ها براي وحشی، دنیاي شعر و  ها و ناسازگاري طبیعی است که تنها جایگاه تخلیه این رنج
قرارِ  وتاز مرکبِ بی اي نادر این دنیا را زیر تاخت البته وحشی هم به شیوه. سخن بود

اش ساري و جاري است که  ز همین روست که این اعتقاد دربارهاحساسش قرار داد و ا
واقعیت آن است که در  ).384: 1352مؤتمن، ( است» وحشی بافقی، تا نسوخته، غزلی نساخته«

کند؛  شعر وحشی، صداقتی وجود دارد که موضوع انتقال عاطفه را به مخاطب بسیار آسان می
] واقع[وقتی جاذب، مؤثر و فریبنده ] شاعریا [نویسنده «غنی، سخنِ  قاسمزیرا به قول 

باشد؛ یعنی قبل از همه خود به گفتار خویش عمیقاً  "صادق"گوید،  شود که در آنچه می می
در حقیقت، چیرگیِ وحشی بر قالبِ شعر، دیگر ). 677- 76: 2، ج1389غنی، (» ایمان داشته باشد

همایی معتقد است که  الدینجلالحتی . است و صداقت وي در بیان احساسات دیگر
وحشی زیاد درگیر چگونگی چینش و نظم الفاظ نیست؛ بلکه بیشتر متوجه انتقال تأثرات 

این صداقت، تا آنجا ریشه دوانیده که  ).302: 1375همایی، (قلبیِ خویش به مخاطبش است 
نظیر اینکه (اش گرفته،  تواند از طریق مطالعه آثار وحشی، از خصوصیات ظاهري مخاطب می

را در شعر ...  تا داغی که از سوك برادر تحمل کرده و) آیا وحشی موي سر داشته یا نه
این دو ویژگی در کنار یکدیگر چنان نیرویی در شعر او . ها آگاهی یابد وحشی دریافته، بدان

نویسان را دربارة گزارش  نظر تذکره  کوب، بخشی از تفاوت زرین عبدالحسینایجاد کرده که 
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داند که در شعر وي  ایی مرگ وحشی مربوط به جریان زنده و پویایی میچگونگی و چر
  ). 543: 1386کوب،  زرین(وجود دارد 

از سوي دیگر، نگرش خاص وحشی به موضوع مرگ و اثري که به خاطر این نگرش در 
شود و چاشنیِ صداقت  گرایانۀ شعرش در نظر گرفته می وقتی شکلِ واقع –آثارش برجاست 

هاي گوناگونی است که راجع به  محصولش، گمانه –کنیم  یز به آن اضافه میعاطفه را ن
بافقی، پس از درگذشتش توسط دیگران مطرح شده و بعد به  فرایند زندگی و مرگ وحشی

هایشان را راجع  اند دیدگاه تا آنجا که کسانی که خواسته. بروز کرده است» نظریه«شکل یک 
اي از وي استناد  مستند کنند، معمولاً به غزل یا قطعهوحشی ... به شعر، شخصیت، زندگی و

اند، اما بدیهی است که این گروه از استنادها ضرورتاً شکل آشکاري از حقیقت را ارائه  کرده
ها هم بر ابهام موضوع چرایی و چگونگی مرگ وحشی  کند و گوناگونی این روایت نمی

براي [اي درگذشت که  به گونه« کزازي، وحشی میر جلال الدّینافزوده است؛ به قول 
ها سخن به  در این نوشتار، از این گمانه). 204: 1368کزازي، ( »مایه چند و چون است] همگان

  . میان آمده و با تکیه بر شعر وحشی راجع به هر یک سخنی رفته است
  

  حقیقت شعرِ وحشی
که در  چنان .شود تعریف می» وقوع«هاي مکتب  رویه وحشی در شعر، مبتنی بر ویژگی

تعریف مکتب وقوع آمده، در این نوعِ از شعر، شاعر با خود و پیرامونش به شکلی 
العابدین مؤتمن از قول شبلی نعمانی نوشته که اساساً وجه  زین. کند گرایانه برخورد می واقع

در مکتب وقوع، ). 385: 1352مؤتمن، (گذاري این مکتب همین مناسبت معنی با لفظ است نام
توان  اي که هیچ خلأیی نمی گونه نماید؛ به ین شاعر، سوزهاي حقیقیِ درونش را باز میهمچن

یکی  در زیرکه » اتحاد معنی«میان شعر و احساسات حقیقی شاعر در نظر گرفت و اساساً 
شود، مبتنی بر آن است که هر شعر،  هاي مکتب وقوع فهرست می دیگر از مشخصه

صادقانه بودن احساسات، همان اصلی است که ممکن ). 389 همان،(جنبانی داشته باشد  سلسله
اش  که برخی درباره است حتی در شماري از شعر شاعران بزرگ نیز دیده نشود؛ چنان

اند گاهی حتی محركّ شاعري مثل حافظ نیز در ساختن غزل، عواملی غیر از عوامل  گفته
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بدیلی براي  شعر وحشی، نمونه بیکنند که  این گروه اذعان می ).75همان، (درونی بوده است 
آثار مبتنی بر صداقت در بیان احساس است که خود نمایندگیِ این مکتب را براي همیشه به 

، زودتر به مرحلۀ ]وقوع[=سبک وحشی «: نویسد العابدین مؤتمن می زین. عهده گرفته است
وحشی، حتی  ).385همان، (» کمال نهایی نائل گردید و این سلسله به وحشی خاتمه پذیرفت

نماي  گویی را فرو ننهاده و تلاش کرده که شعرش آیینه تمام هایش هم این واقع در مثنوي
» شاهکار«را » فرهاد و شیرین«هم از این روست که همایی، مثنوي . احساسش باشد

برشمرده و تأثرات قلبی وحشی را در خلق آثاري تا این دست تأثیرگذار، عامل اصلی 
  ). 302: 1375همایی، ( کند ارزیابی می

  
  بِافقی مرگ به روایت وحشی

شود  گیرد، آن موقع آشکار می وقتی وحشی و شعرش در چارچوب مکتب وقوع قرار می
یکی . اي را که از مفهوم مرگ داشته، در دو آیینه بازتاب داده است که وي استنباط صادقانه

هایی »هسرود سوك« آنها را در قالببندهاي اوست که  ها، شمار زیادي از ترکیب از این آیینه
هاي اوست که عاري از موضوع  براي برادر، دوستان و یا ممدوحانش گفته و دیگر غزل

هر چند باید به این نکته توجه . کند مرگ نیست، ولی مرگ را به شکلی دیگر تعریف می
  بهداشت که او اساساً شاعري را از آن زمان که برادرش چهره در نقاب خاك کشیده، 

من در کاشان به «: گونه گفته است وحشی، خود این. صورت جدي پیشۀ خود کرده است
گفت و  گفتم، فاما برادرم قبل از من شعر می شعر نمی] و[اشتغال داشتم  "داري مکتب"

موزونیت، اعتبارِ «شود که  و چون متوجه می )181: 1375فخرالزمانی، (» کرد وحشی تخلص می
  . گیرد آورده، جاي برادر را می به حرفۀ شاعري رو ، )182، همان(» سرشاري دارد

نظر شود، این واقعیت رخ  اگر از شمار اندکی رباعی و قطعه در شعر وحشی صرف
غزل، قصیده، : نماید که چهار قالب شعري، بیشتر مورد توجه وحشی بوده است می

وحشی به مرگ، در  توان گفت که نگاه عاشقانۀ طور کلی، می به. بند و مثنوي ترکیب
بندهاي او به نمایش  گرایانۀ وي به مرگ در ترکیب هایش بازتاب یافته و نگاه حقیقت غزل

ستاید،  به بیان دیگر، آنجا که وحشی بافقی در حقِ خود مرگ را می -2 .درآمده است
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عاشقانه به مرگ نگریسته و هرگاه از پنجرة چشم دیگران مرگ را باز نمایانده، آن را شوم و 
نداشتنی شرح کرده است و به همین علت است که این دو نگرش را در دو قالب  دوست

هاي اوست که مشحون از نگاه نخستین وي به فلسفه  یکی غزل: جداگانه بازتاب داده است
بندهایی است که بیانگرِ نگرش دوم وحشی به مقوله مرگ  یبو چرایی مرگ و یکی ترک

هاي اوست که وحشی  هاي مورد توجه وحشی، یکی قصیده دو بخش دیگر از قالب. است
هماسب تشاه  –حاکم یزد  –الدین میرمیران  غیاث: طی آنها، به شرح کمالات کسانی چون

جالب آن است که . عاشقانه اوست هاي هایی که روایتگر داستان پرداخته و دیگر، مثنوي... و
شود  اي از توجه وحشی بافقی به موضوع مرگ دیده نمی در این دو بخش اخیر کمتر نشانه

قدر از اجل مهلت نیافت که مرگ فرهاد را در مثنوي  وي آن –دانیم  که می چنان –و حتی 
یرازي به سال پس از وي، صابر ش 250به تصویر کشد و این وظیفه را » شیرین و فرهاد«

  :دهیم گرایانۀ وحشی را به مرگ مورد بررسی قرار می اکنون، نگاه غزل. پایان آورد
  

  موازنه مرگ و عشق
در این حالت، اگرچه ویژگیِ مرگ و فقدان، اندوه و تأثر است، ولی این با مذاق شاعري 

این  .چون وحشی که قاطبۀ آثارش نمایانگر و بازگو کننده عشقی نامیراست، سازگار نیست
مانده از وحشی، طلیعه و مبشرّ عشق باشد؛  تضاد باعث شده تا مرگ نیز در اشارات باقی

داشتنی از مرگ  وحشی در این نگاه، پیکري دوست. کند عشقی که از جاودانگی حکایت می
نهد و از این روست که در یک روایت، در بیان چگونگی یا  تراشیده، فراروي مخاطبش می

بساط عشرتی را «: است که وحشی در واپسین شامِ زندگی دستور داد چرایی مرگ وي آمده
عود بر ] و خود[فراهم آورده، زیر پاي مجلسیان گل بریزند و لباسشان را به گلاب آمیزند؛ 

  :مجمر و می در ساغر افکند و گفت
  ن استدمی در قدح کنید حریفان و گل به جیب     رسم عزاي ما نه گریبان دری

  )21: 1389سیدان، (
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ندارد و معتقد است همین که  –هم به سبب مرگ  آن –زیرا وحشی اعتقادي به عزاداري 
  :کند مطلع شوند، کفایت می» درگذشتش«دیگران از 

  
  !خود      بهر عزا بس است فغان جرس مرا نِنشی روزي که میرم از غم محمل

  )7: 1389وحشی بافقی، (

گویی اتفاق مهمی روي نداده و تنها کافی است که درباره موضوع مرگ، اطلاع رسانی 
هاي وحشی که گروهی دیگر آن را  ، از درون یکی از غزل»رسانیِ صرف اطلاع«این . شود

  :گونه نمایانده شده است این) 390: 1352مؤتمن، (اند  اش تصور کرده جنبانِ پایان زندگی سلسله
  کنم باشید از من با خبر امشب رم تبِ غم بیشتر امشب      وصیت میهاي دگر دا ز شب

  ...مباشید اي رفیقان غافل از احوال زار من     که از بزم شما خواهیم بردن درد سر امشب
  )12: 1389وحشی بافقی، (

او حتی در موقع . ماند باقی می» بخشی آگاهی«مرگ در نظر وحشی، تنها در سطح همین 
اند، به هم  هاي دیگران که پیِ برداشتنش آمده اش با لمس دست رد تنهاییمرگ دوست ندا

  :گوید اي ساز کرده، می بخورد؛ به همین خاطر، بهانه
  !خواهم که بر دوش کسی باري زمن باشد نمی  جایی که میرم؛ بر مداریدم    گذاریدم همان

  )40همان، (

به دنبال رهایی از قفسی است  نگرد، در حقیقت زیرا وحشی، وقتی عاشقانه به مرگ می
وحشی، . دو سه روزي از قالب تن بر او استوار و محکم شده است –به تعبیر مولانا  –که 

  :هایش جریان داده است گونه در یکی از غزل واري را به مرگ این چنین نگرشِ مولوي
  تشنه داند که چیست آب زلال ال     ـدر روز وصـتو زمن پرس ق

  بال م، نه مرغ فارغــاسـن شنـس ناگاه      مـقف ستن ازـذوق آن ج
  الـد از دنبـال تو باشـش وصک ران     ـر آن هجـرد بهـتوان م یـم

  )79همان، (
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فشانی در مسیر یافتن معشوق است،  و یا در غزلی دیگر، اوج آرزویش را که همانا جان
  :کند گونه بیان می این

  ده    نشان این چنین مرگی کجا یابم، نشانم دهخوشا در پاي او مردن، خدایا بخت آنم 
  )108همان، (

اي  گیريِ بسته دغدغگی دربارة مرگ، تأثیر زیادي در شکل افشانی از دنیا و بی این آستین
در این نگاه، مرگ . که مجموعۀ زندگی و مرگ وحشی در آن تعریف شده، گذاشته است

، در ادبیات، نشانه »جرس«است که محرز  چنان. آهنگ است ش براي وحشی شاد و خو
است که » سپید«شناسی امروز نیز رنگ آگاهی است و معروف است که در روان» آگاهی«

نشانه شادمانی و » زدن] گریبان[=گل به جیب«آورد و یا  امید را با خود به همراه می
در این بخش، مرگ از نظرِ وحشی چنین مفهومی دارد؛ چون وي جان را . مهرورزي است

خواهد؛ معشوقی که عینیت یافته و خیالی نیست و تفاوت  راي باختن در پاي معشوق میب
در مقایسه با شاعرانی که براي خود معشوقی خیالی  –وحشی در این نوعِ از نگاه به مرگ 

در حقیقت، همین تعلقِ حقیقی است که . در همین موضوع نهفته است –اند  ساخته
بدیل براي مکتب وقوع به نمایش گذاشته  اي بی نمایندهعنوان  هاي وحشی را به شایستگی

یافت که خود داستان  توان در نظرآورد که اگر وحشی توفیق می با این توصیف، می. است
کرد؛  اي از مرگ فرهاد خلق می مرگ شیرین و فرهاد را روایت کند، چه تصویر عاشقانه

و بعد از او صابر شیرازي،  »وصال«سال پس از درگذشت وحشی، ابتدا  250مأموریتی که 
  :گونه شرح کرده است صابر، مرگ فرهاد را در سه بیت این. آن را به انجام رساند

  نــکند زوبیـبه جان کوهکن اف            رینــرگ شیــدیث مـر از حـدر آخ     
  ی از دروغیـبه جانش زد خدنگ           ی ـروغـشق او فـون ز عـودش چـبـن

  ...دوه آزادـوه دو صد انـشد از ک           به تیشه دست خود سر کوفت فرهاد  
  )443همان، (

 موازنه مرگ و حقیقت

بندهاي وي  که اشاره شد، بیشتر در ترکیب گرایانۀ وحشی به مرگ، چنان نگاه حقیقت 
در این قسمت شکل واقعی مرگ که در نگاه عموم ناپسند و . وجوست قابل جست
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در شعر وحشی، مرگ در این بخش تیره و سیاه . دهد گوار است، خود را نشان می ناخوش
دهد و این  اش کام مخاطب را نیز آزار می اي که تلخی گونه خانمان برانداز است؛ به. است

به مصیبتی » فقدان«در نگرش دومِ وحشی به مرگ، . گویی وحشی است هم بخشی از واقع
در این نگاه، مرگ، آن موجود . شی را از پاي درآورده استشود که وح جانکاه بدل می

گیرد؛ بلکه  اي از هر صادر و وارد می شدهداشتنی نیست که وحشی نشانش را مثل گم دوست
بندي است که وحشی آن را در  این بخشی از ترکیب. زاست آفرین و فراق موجودي وحشت

  :سروده است -بیگ قسمی قاسم –فراق دوست و شاگردش 
  میا    ـون کیـه چـدر جهان نایاب شد خاك سی                 

  بس کزین ماتم به سر کردند در هر کشورش                             
  د   ـرنـردون خـد و از گـنـسوکواران رایگان دان               

  رشـستـاکـودة خـر تـد بـمت مشک ار نهیق                             
  خوانی شبش روز است؛ رفته در عزا   که میاین               

  گشته شب عریان و کرده جامۀ خود در برش                              
  دار کرد     د و ماتمـوشیـیه پـنی همین ما را س                

  ار کردـانه کـزم ب و روـبت در شـن مصیـای                              
  )222همان، (

وحشی، در سوگ . بندهاي وحشی بیانگر همین نوع از حقیقت مرگ است بیشتر ترکیب
  :گونه به تصویر کشیده است بندي دیگر این شاه تهماسب، مرگ را در ترکیب

  رد    ـاه کـرق مـاز چه رو خاك سیه گردون به ف 
  ردـاه کـکـرا پرردون چـد را گـیــلِ خورشـمشع

  یت     ــافـاس عـم زد لبـاتـل مـر نیـه رو بـاز چ
  ردـاه کـون خرگـلگـهر که جا در ساحت این نی 

  این چه صورت بود، کز هر گوشه زرین افسري  
  ردـاك راه کـسر زخـر و افـاك ره سـه خــزد ب 

  ر    ـگــی مـه باقـانِ شـلامـانِ غـغـت افـیسـچ
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  ردـاه کـان شـندگـا بـاي ب ريــهـم یـان بـآسم 
  ی نماند  ـاقـه بـردون که شـهري گـم یـآه از ب

  ...ه باقی نماندــکه ش از چه باقی ماند عالم، چون 
  )227همان، (

وي . است ها در شعر حافظ سخن گفته اي از نقش رنگ یوسفی در مقاله غلام حسین
دهند، در حقیقت  معتقد است که رنگ و تصویري که شاعران از محتواي سخنشان ارائه می

جهان پهناوري که در پیش «: نماید؛ زیرا به تعبیر وي آنان را باز می» انگاري غربت«بخشی از 
با توجه به این ). 291: 1386یوسفی، (» ت و گوناگونچشم شاعر گسترده است، رنگارنگ اس

خاك «مرگ را نیلی به تصویر کشیدن و یا آن را به : عبارت آشکار است که تعابیري چون
ناداشتنی  ، تا چه اندازه دوست...نامیدن و» نیلگون«تشبیه کردن و یا خرگاه سلطنتی را » سیاه

» الدین علی شرف«دیگر که در سوك  يبند  وحشی، همچنین در ترکیب. گریز است و مردم
 :نامی سروده، چنین آورده است

   چرخ همان دشمن جان است که بود    ! دوستان
  همه را دشمن جان است؛ همان است که بود 

  وي   ـــهر مجـک مـی، ز فلـاي که از اهل زمان
  ت که بودـان اسـاب زمــکاین همه دشمن ارب 

     ید  ـرسـان نـماـن دور به سـار در ایـمـهیچ بی
  ه بودـان است کــش خفقـمهر بنگر که همان 

    ند  ـخـچه مـر اي غنـگــاري نـهــر بــگریۀ اب
  اد خزان است که بودـان بــکه در این باغ هم 

    ت  ــظم رفـولويِ اعــگر مـــاد مــآب مـزین غ
  ...م رفتــالـدلِ عــب ی آن بیـدین علـال شرف 

  )228: 1389وحشی بافقی، (
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عاشقانه «باید در این موضوع دقیق شد که آن حقیقت زیبایی که وحشی را به سوي 
نداشتنی شده و  دهد، در این نگاه اخیر تبدیل به حقیقتی دوست به مرگ سوق می »نگریستن

. کند یاد می» دشمن«شود، وحشی از آن به عنوان یک  بند اخیر مشاهده می که در ترکیب چنان
خواهد که هنگام  از دوستان و همراهانش می) اش  در نگرش عاشقانه(سو وي از یک 

هایی از آن دست شعرها که نشانگر آن  مرگش، گل به جیب بزنند و از سوي دیگر، در نمونه
گوید که چرا گردون در مرگ فلان،  نداشتنیِ مرگ در نگاه وحشی است، می جنبۀ دوست

دهندة دو نگاه متفاوت وحشی به  شکارا نمایشاین تعارض، آ. کند خاك سیاه بر سر نمی
وحشی، نگاه نخستین را از آنِ خود و نگاه اخیر را متعلق به دیگران . مقوله مرگ است

داند و حسن این مقال، همان صداقتی است که از این پیش راجع به اهمیت آن در انتقال  می
در رز تلقی از شعر وحشی، حال باید دید که این دو ط. عاطفه به مخاطب سخن به میان آمد

هایی چند در باب مرگ وي شده  وجود آمدن گزاره چگونه علتی براي بهنویسان  میان تذکره
  .است

گرایانه وحشی  نویسان، با آگاهی از دو نگاه عاشقانه و در عین حال حقیقت گویی تذکره
هاي  زلبه مرگ، تلاششان پس از مرگ وحشی همواره  بر آن معطوف بوده که از میان غ

مثلاً . وي، محملی بیابند که بیشترین ظرفیت بیان احساسِ مرگ را در خود نهفته داشته باشد
کار اند که وي دلبري بدرفتار و ستم مرگ وحشی در یک روایت چنین ساز کرده درباره

داده؛ تا آنجا که خبر مرگ و در آستانۀ احتضار  داشته که روي خوش به وحشی نشان نمی
به سوي او » سپندوار«رسد و به قول پژمان بختیاري،  وحشی به گوشش می قرار گرفتنِ

وجویش پرداختند، او را دیدند  وحشی از میانه غایب شد و چون به جست...«جهد، اما  می
که زیر درختی خفته و زندگی را بدرود گفته، پاره کاغذي در دست دارد که این اشعار بر آن 

  :]شده[نوشته 
  شـویـود خـک وجـکارة مل یچـیم هـش    گشتــود خویـه تو بود و نبامزد بــکردیم ن

  وست   حاشا که ما زیان تو خواهیم و سود خویشـان و دل برو، هوس ما زیان تـگو ج
  ویشــود خـم بر نمـاي بکش و    رفتم که پردهـیال تــودي و باقی خــودم و نمـن بـم

  ویشـود خــقفلی زدیم بر درِ گفت و شن    ود ـاي راز بــرهــــین گهــاز در کمـغم
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  ویشـر و زود خـدنِ دیـی درآمـحاکم توی   یک وعده خواهم از تو که باشم در انتظار  
  واي مجلس غم کن سرود خویشـن! ان زار     وحشیــن فغـجا ویــار کـاط یـزم نشـب

  )21: 1389بختیاري، ( 

یکی از » الافکار خلاصه«اند و صاحب  گروه دیگري، وحشی را مقتولِ معشوقش دانسته
بافقی که بسیار بدطینت و  طبق این اظهار نظر، معشوقِ وحشی). 763: 1389صفا، (آنان است 

دل بوده، اصرارهاي وحشی را راجع به تمناي وصل نادیده گرفته، او را زهر سنگ
البته از این اظهار نظر، استقبال چندانی توسط گروه محققان متأخر صورت . نوشاند می

کند، با  صفا وقتی موضوع قتل وحشی را توسط معشوق شرح می ذبیح االلهنگرفته و از جمله 
  ). 763: 1389صفا، ( کند اظهار نظر، مطلقاً آن را رد می درج یک علامت تعجب در برابر این

راه نباشد اگر راجع به این اظهار نظر گفته شود که ممکن است در این بخش، شاید بی
صورت گرفته که ابهام در  –دانسته یا نادانسته  –) بدون توجه به معنی ادبی کلمه(تواردي 

نماید که در این اظهارنِظر، میان قتل  می گاه رخ پرسش آن. کند مرگ وحشی را دوچندان می
 بافقی، وحشی. شود وتمام دیده می مشابهتی تام -بیک افشار قاسم –ِبافقی و شاگردش  وحشی

افشار سروده بیک  قاسم، که در سوك شاگردش در ادبیات جانکاهی بند دیگر یک ترکیب طی
او را  گفته، وحشی حتّیکه آن به دست معشوق  صورت گرفته، تعزیت بیک را  قاسم قتل -
  :کند خطاب می» شهید«

  بست بار درد عشق     یارب آن شب کز جهان می
  آورد عشق؟ ه آن عالم چه راهـم بـالـن عـاز ای درـب 

  ک    ـت از آنـور اسـارة جـونۀ رخسـخون او گلگ
  شقـاورد عـد از نـیـردانـگــد و رو نـد شهیــش 

  رد    ـرده بـد مـرت صـت و حسـعاشق مردانه رف
  ...م بیابد مرد عشقــون کــپر بگردد حسن او چ 

  دوست سوزد از تف جـانـش بـهشت    رفت تا بی
  شقــرد عــرده زآه سـسـاف شــودش دوزخ ــآت   

  د    ـلـد از راه خــدنـش آمـال روحـبـقـروز است
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  ...گرد عشق روح مجنون پیش و در پس صد بیابان
  رد   ـکـالم نـه با عــزاي او چـق و عـشـم عـمات

  کردــاتم نـوحۀ مـود نـر خـم که بـکیست در عال 
  )221: 1389وحشی بافقی، (

الدین  که سیدان از قول تقی اي نیست و اگر چنان بیک، شاگرد وحشی، شاعر پرآوازه قاسم
توان چنین  می ،)22: 1389سیدان، (بیک به دست معشوق کشته شده باشد  اوحدي نوشته، قاسم

بافقی به دست معشوقه، محصولِ خلط قتلِ  نیز استنباط کرد که موضوع قتل وحشیِ
ویژه وقتی معلوم  به. گاه تسري آن قتل به استاد است بیک به دست معشوقه و آن قاسم

نویسان براي به میان کشیدنِ پاي معشوق در قتلِ شاعر عاشقی چون  شود که تذکره می
تأیید اشعارش، عاشقی راستین، واقعی و آماده سراندازي در پاي محبوب  که بنا بر –وحشی 

منتهی این گزینه را هم نباید از نظر دور . شود اند، این گمان تقویت می میل نبوده بی –است 
الافکار  نویسانی چون صاحب خلاصه داشت که حتماً باید قتلی صورت گرفته باشد تا تذکره

بنابراین، ممکن است قتل وحشی، چندان هم دور از گمان . دآن را به پاي معشوق بنویسن
  . هاي عشقی نباشد؛ لیکن نه با زمینه

شمار وي  هاي بی ها و شادخواري نوشی بافقی را نتیجه باده گروه دیگر، قتل وحشی
این گروه اخیر، براي مستند کردنِ این ادعا، غزل زیر را هم ضمیمۀ سخنانشان . اند خوانده

العابدین مؤتمن براي شرح غزلی که در ادامه  این عین عبارتی است که زیناند و  کرده
وحشی این غزل را در شبِ مرگ خویش و در حال عشق و «: خواهد آمد، درج کرده است

  :»مستی سروده است
      تر امشب ـبِ غم بیشـر دارم تـهاي دگ بـز ش

  شبـبر امـن باخـید از مـم باشـکن یـت مـوصی 
     ن  ـوال زار مـل از احـافـقان غـرفیید اي ـمباش

  ر امشبـردن درد سـم بـواهیـما خـکه از بزم ش
     بینم     ر شد که میـمگر در من نشان مرگ ظاه

  بـر امشـم تـتین بر چشـانی آسـان را نهـفیقر   
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  دم     ــم اي همـدا را از سر بالینـمکن دوري خ
  امشبهاي دگر  بینم چو شب که من خود را نمی

      شرر در جان وحشی زد غم آن یار سیمین تن 
  شبـر امـیقان تا سحـاشید اي رفـز وي غافل مب    

  )390: 1352مؤتمن، (

روز «پژوهشگران معاصر هم در باب درگذشت وحشی، نظرِ مؤلف کتاب   برخی از
د اند که معتقد است وحشی به سبب تبِ سوزانی که او را در خو را روایت کرده» روشن
این هم یک ). 763: 2/5، ج1388صفا، (درگذشته است  –و حتماً کار به تشنج کشیده  –گرفته 

. توان در شعر وحشی یافت هایی براي آن نیز می روایت دیگر از مرگ وحشی است که نشانه
در غزلی که در سطور پیش از آن  -توان این اشاره وحشی را راجع به تب داشتنش  حتی می
گمان،  بی. اي از مرگ وحشی به حساب آورد ساز به وجود آمدن چنین تلقی زمینه -یاد شد

ها راجع به مرگ وحشی، متأثر از تفاوت نگاه وحشی به فلسفه مرگ  وجود این چندگانگی
به بیان دیگر، . و نیستی است که آن را در دو شکل گوناگون در آثارش بازتاب داده است

زند، سبب شده تا  ی آشکار در آن موج میگرایانۀ شعر وحشی که صداقت سوز واقع
ِحال گویان، اظهارنظرهاي عاشقانۀ وي را راجع به چگونگی و  نویسان و حسب تذکره

اي براي بیان چگونگی قتل وي در نظر آورده، هر یک داستانی  عنوان زمینه ِ مرگ، به چیستی
با این  –ۀ وحشی به مرگ توان در نظرآورد که نگاه عاشقان بنابراین می. دربارة آن ساز کنند

از درون آثارش سرچشمه گرفته و حتی در تشریح  -گراست  تکیه که او یک شاعر واقع
  . ابعاد مرگ وي نیز تأثیر گذاشته است

  
   نتیجه

هاي گوناگونی روایت  مرگ وحشی بافقی، بر خلاف بسیاري دیگر از شاعران، به شکل
گویی، یکی از  باشد که واقع» وقوع«تواند متأثر از مکتبی به نام  این گوناگونی می. شده است

در نگاه وحشی . هایش به شمار رفته، وحشی، نماینده بلا شرط آن خوانده شده است ویژگی
یکی آن مرگی که وحشی را به : ثارش، مرگ دو چهره متفاوت داردبافقی و به روایت آ
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سوز، برانداز رود و دیگر، مرگی که خانمان کشد و هبۀ وصال یار به شمار می دنبال خود می
دریغ وحشی است  مرگ در نگاه نخست، برآمده از احساسات بی. ناداشتنی است و دوست

دآگاه وحشی قلمداد کرد و مرگ در نگاه دوم از درون ناخو» مطالبه عشق«توان آن را  که می
هایی است که وي در طی زندگانی نه چندان درازش متحمل شده  وحشی، محصول رنج

و اندوه سوکواري براي یکی از  –مرادي کرمانی  –رنج از دست دادنِ برادر : است
بب این نگرش دوگانه، س. ترین شاگردهایش؛ یعنی قاسم بیک ترین و مخلص داشتنی دوست

اند، هر یک از  نویسان که از سوز درون وحشی هم چندان ناآگاه نبوده شده تا تذکره
اي براي چگونگی  هاي عاشقانۀ مرگ را که وحشی به تصویر کشیده، به عنوان زمینه جلوه

براي همین منظور، گاه وحشی را مقتول معشوق، گاه وي را . درگذشت وي در نظرآورند
هر . اند ها و گاه وي را درگذشته بر اثر تبِ محرقه دانسته نوشی ها و باده کشته شادخواري

ها ریشه در بخشی از آثار وحشی دارد که شعرش مبتنی بر مکتب وقوع  کدام از این روایت
هایی از  جنبان چنین اندیشه توان گفت آنچه سلسله بر همین اساس می. شناخته شده است

همایی راجع به آن گفته  جلال الدیني است که ا گرایانه سوي دیگران شده، همان سوز واقع
اش  است که وحشی اساساً در فکر تنظیم الفاظ نبوده، بلکه در اندیشه نمایش درونِ گداخته

  .اي تخلیه کند بوده که تمایل داشته آنها را به گونه
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